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   شاهنامه ؛ و تاريخ – اوستا بر بنيادپژوهشي در فرهنگ ايران 
  ارمغاني از بنياد فرهنگ ايران در استراليا ؛ 

  هومر آبراميان ؛ : پژوهنده و گوينده 
  آغاز پادشاهي هوشنگ تا جشن سده از : بخش سوم 

  
1/50  

  اي مزدا اهورا ؛ 
  هنگامي كه براستي ترا فرامي خوانم ؛ 

  يشه ي نيك تو ؛ جز راستي و اند
  روان مرا چه كسي ياري خواهد داد ؟ 

  و چه كسي ؛ 
  نگاهدار من و ياران من 

  .خواهد بود 
2/50   

  اي مزدا ؛ 
  كسي كه براي جهان 

  خرمي و شادماني مي جويد ؛ 
  و آن را پيوسته آبادان مي خواهد ؛ 

  چگونه 
  در پرتو راستي و فروغ تابناك به سر خواهد برد ؟ 

  راستان و در سراي دانايان و در ميان 
  . جاي خواهد گرفت 

3/53   
  اي مزدا ؛ 

  پس بدرستي ؛ 
  راستي به كسي روي خواهد كردكه ؛ 

  توانايي مينويي و انديشه نيك 
  راهنماي او باشد ؛ 

  و در پرتو اين بخششها ؛ 
   ؛ ست فراگرفته ادروندپيرامون خود را كه 

  . آباد گرداند 
6/50   

  اي مزدا ؛
   من ؛ 

  زرتشت دوستدار راستي ؛ 
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  با آواي بلند ترا مي ستايم ؛ 
  باشد كه

   پيوسته زبانم را به راه خرد گويا باشي ؛ 
  

؛ كه يك تنه » سردار بزرگ جهان « و  تشت پاك ؛ سراينده ي سرود زندگي درود به روان و فروهر زر
 بما با اهريمن زمان راهبري كرد ؛ وما را به پيكاري بزرگ  و    بپا خاست  در برابر همه ي اهريمني رايات

   .  با ايران ويرانگران تبهكار بستيزيم  ؛ با تمام توش و توان؛ دليري بخشيد تا بي هراس از گزند اهريمن 
  

ست ؛ نخستين نمايشنامه ي با شكوه تاريخ ادب جهان  بيست و نهم يسنا ا سرود سرود دوم گاتها ؛ كه برابر
  . شته شده است   كه بدست زرتشت پاك نواست 

 پيشگاه دادار آفريدگار  در ؛ با تندي و خشم »روان جهان  «  يا »گئوش اورون « در اين نمايشنامه ؛ 
   ؟؟!! مرا آفريدي براي چه كه Ĥورد؛ خروش بر مي

 ؛ كه همان هنجار فرمانرواي بر هستي است ؛ »اشا «  و »  زنده  آفريدگار جهان« گئوش تشن ؛  آنگاه
كه همان منش نيك و انديشه ي رهمنا است  ؛  »وهومن«  ؛ و » خداوند جان و خرد « زدا ؛ اهوره مو 

پتيارگيهاي  براي جهان برگزينند كه بتواند جهان زنده را از   »راهبری«    با هم بگفتگو مي نشينند تا
راهبر تو در « : د مي پرس  »اشا «   در اين گفتگو ؛ آفريدگار جهان زنده از. در پناه نگهدارد اهريمن  

 و مي خواهي چه يم ؟ايبه او توان آبادی جهان را ببخشاو را پشتيبان شده و ما  تا   »هان کيست ؟ج
  . ؟؟ باشد   »سردار جهان «  كسي 

  .  بر گزيده مي شود  » سرداری جهان راهبری ؛ و« انجام اشو زرتشت به؛ سر  گفتگو  در پايان اين
  . خجسته باد نام او خجسته باد اين گزينش ؛ و 

  
پس :  فرمان مي دهد  كه ماييم ه سربازان خوددر بند هيجدهم سرود چهارم ب   سردار بزرگ جهاناين 

شما هيچيک به گفتار و آموزشهای دروند گوش فرا مدهيد ؛ زيرا دروند بيگمان خانه و ده و 
  با او برزميد   يستيد وپس در برابر دروند با. شهر و کشور را به ويرانی و تباهی می کشاند 

دروندان ؛ همان دروغكويان و تبه كاراني هستند كه با انديشه و گفتار و كردار زشت خود جهان روشنايي را 
  . به تيرگي ميكشانند 

و فروهر او پاك ؛ و به روان مي ناميم   » سردار جهان «   ما نيز زرتشت راكهاست بر پايه ي همين سرود 
  را بجا آوريم و)سردار بزرگ ( تا جان در بدن داريم فرمان اين  كه  پيمان مي بنديمو مي فرستيم ؛درود 

 ؛ و نياخاك  با ايران ويرانگران تبهكار بستيزيم ي ؛انبا همه ي توش و توان  خود ؛ تا آخرين دم زندگ
    . اين مارخوار اهرمن چهرگان رها سازيم اهورايي خود را از چنگال 

 كه بيانگر همان نمايشنامه ي دل انگيزي است كه از هادوم گاتي مي رسانم كه سرود در همين جا به آگاه
شما جداگانه  فرا دست    CD ؛ بر روي دو  از سوي اين كمترين در دو گفتار پياپي ؛آن سخن گفتم 

  .  جويندگان دانش گذاشته خواهد شد 
    فروهر گردآورندگان و گزارشگران اوستااينك پيش از آغاز سخن مانند هميشه  درود مي فرستم به روان و

    
  درود به روان و فروهر فردوسي بزرگ زنده كننده ي زبان فارسي و مليت ايراني ؛ 
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درود به روان و فروهر بابك خرمدين ؛ مازيار ؛ يعقوب ليث صفار ؛ رستم فرخزاد ؛ كوروش آريامنش و آله 
 شمردند و تا جندي ايران اهورايي جان خود را بي اردالفك ؛ پيكارگران بزرگي كه در راه آزادي و سربل

  . آخرين دم زندگي از ستيز با ايران ويرانگران سيه دل از پاي ننشستند 
كه در راستاي پاسداري از ارزشهاي فرهنگي و  بر همه ي آزاده زنان و بزرگ مردانيباد درود و آفرين 

   .   نشينند از پاي نمي گراميداشت بالايشهاي ايراني مي كوشند و 
خود ؛ اين رشته از گفتار رهيافتي به  بيخ و بن درود و آفرين و پايداري بر شما ياران خوب ايران باد كه براي 

  . ها را پي مي گيريد 
پيش برديم و ديديم كه سيامك ؛ در نبردي نا  ي سخن را تا پايان روزگار سيامك هدر نشست پيشين دنبال

  :رگي كشته شد برابر با بچه گرگ سياه و ست
                        سيامك به راي خود و دست ديو            تبه گشت و ماند انجمن بي خديو 

 مي  ؛ ايرانكهن ي و بيارمندي داستانها ؛ و گفتيم كه بر پايه ي داده هاي زمين شناسي و ديرينه شناسي
ست كه شمار بزرگي از مردم آن دوره ؛ و توان گفت كه اين ديو سياه نماد شبهاي دراز دوره ي يخبندان ا

 تن پوش شايسته براي پايداري در برابر سرماي كشنده را  خوراك وكودكان و نو جوانان را كهبويژه 
  . نداشتند ؛ از ميان برداشت 

  اين است كه سيامك از ميان رفت اما كيومرث هنوز زندهدر اين داستان ي  نگر ژرفنكته ي بسيار شايان
اين نشان مي دهد كه اگر چه شماربزرگي از مردم بي پدافند از سرما و گرسنگي از ميان رفتند ؛ اما  ؛ و است

 براه خود ادامه دادند تا گام بگام خود را به آنانكه جان بدر بردند ؛ همچنانگوهر زندگي از ميان نرفت و 
  . دوره هاي بهتري از تاريخ برسانند 

براي مردم جهان ؛ ادامه ي اين گفتار را از  و شادماني  و بهزيوي  ؛ ران ملت اي براياينك با آرزوي رهايي
   : پي مي گيريم زبان فردوسي 

   داشت    دستور   جاي  نيا  نزد      كه   داشت           پور    يكي  خجسته    سيامك                       
   بود   هوش و فرهنگ گفتي همه    تو        بود          گ هوشن      نام   را   گرانمايه                        
   ببر   را      او     مر    پروريده      نيا            پدر               يادگار            نيا       بنزد                       
   نگماشتي     چشم   بر كسي   او   جز    داشتي              ر پس     بجاي        نيايش                        

   را    هوشنگ   آن گرانمايه    بخواند را                جنگ   و  كينه   دل    بنهاد  چو                        
   از نهفت       برگشاد  ا   رازه       همه گفت            باز      بدو    همه    گفتني  ها                          
   همي    خواهم   آورد   بر    خروشي همي                  خواهم     كه من لشكري كرد                       
   نو   سالار   تو    ام   رفتني  من     كه پيشرو                   همي     بايد     بود       ترا                      
   دلير     ببر   و   گرگ   درندگان       ز و شير            كرد     انجمنپلنگ   و     پري                       
   آوري    كند    و   كبر  با     سپهدار   پري              و  مرغ   و  دام  و دد       سپاهي                      
   سپاه    با اندرون   پيش   به     نبيره شاه                 كيومرث   لشكر   پشت     پس                      
   خاك     پراكند    بر   باسمان    همي    باك              و  ترس  بي  ديو   سيه   بيامد                       

   خديو  م كيهان  شده سست و زخش       ديو              چنگ     درندگان       زهراي                      
   ستوه    ديوان    ودام   از دد    شدند   گروه               دو     هر    فتادند    بر     بهم                      
  تنگ       نستوه  ديو  كرد بر   جهان  چنگ                هوشنگ  شير    چون     بيازيد                   

   همال   بي سر    آن   بريد    سپهبد  دوال                    يكسر   سراپاي   كشيدش                       
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  گشت كار   و بر   و چرم    دريدش بر     خوار             رد  و بسپ افكند   اندر   زپاي                     
           سر  آمد   كيومرث   را        روزگار   چن آمد   مر  آن  كينه  را خواستار                             

  نزد او آبروي     را      كه     تا     نگر            برفت و جهان مرده ري ماند از اوي                          
   هيچكس  بر   نيك   و  ؛  بد       نماند   و بس              فسانه است  چون      جهان                     

  
در اينجا با چهره ي تازه اي بنام هوشنگ آشنا مي شويم كه نوه ؛ يا نبيره ي كيومرث ؛ و از كساني است كه 

  . چه در شاهنامه و چه در داستاهاي اسطوراي ايران نام بزرگي دارد و از پايگاه بسيار والايي برخوردار است 
شود و با دليري و كارداني ؛ سپاه ديوان را در هم هي سپاه برگزيده مي دهوشنگ از سوي كيومرث به فرمان

و پس از اين پيروزي .  مي پراكند از پاي در مي آورد خاک به آسمانشكند و ديو سياهي را كه اين بار  مي
  .بزرگ زندگاني كيومرث بسر مي رسد و جهان را با همه ي خوب و بد به زادمانهاي آينده ي خود مي سپارد 

و نژاد آريا است ؛ از  ؛ و تاريخ ايران ؛  يكي از چمگردهاي بزرگ تاريخ جهان كهن دوره ي هوشنگي بيشك
  . اينرو جا دارد كه اين بخش از داستان شاهنامه را باژرف نگري و نكته سنجي بيشتري به برسي بنشينيم 

ياه و  نه با آن گرگ س ؛نخستين نكته ي شايان ژرف نگري در اين داستان اين است كه هوشنگ اين بار
خاک به آسمان می  كه شود مي هه در پنججسترگي كه سيامك را كشت مي جنگد ؛ بلكه باديوي پن

  .   و اين سر آغاز همان چمگرد تاريخي است كه به آن اشاره كردم پراکند؛
شناخت رمز و راز اين داستان و شناخت اين پهلوان تازه به ميدان آمده ؛ نخست بندهايي را كه براي 

  . نگاهي دوباره مي كنيم ؛ سپس به سراغ اوستا و ديگر نامه هاي كهن ايراني مي رويم خوانديم 
      سيامك خجسته يكي پور داشت                 كه نزد نيا جاي دستور داشت                          

  . جخسته بچم مبارك و ميمون است ؛ و اين فروزه به هوشنگ بر مي گردد ؛ نه به سيامك 
 در فارسي امروز به چم قاعده و  ) دستور(  يعني  پدر بزرگ ؛ و)نيا ( : ه نزد نيا جاي دستور داشت ك

                ؛) دارنده ي جايگاه والا (  و آيين و روش بكار مي رود ؛ اما در زبان پهلوي به چم  ؛قانون و امر و فرمان
پهلوي است و مي گويد كه اين  با همان آرش   )ور دست( واژه يدر اينجا . است ) مشاور (  و )ير زو( 

  . جا گرفته بود بلند پايگاهي يك وزير و رايزن  نبيره نزد كيومرث در رده
       گرانمايه را نام هوشنگ بود                     تو گفتي همه هوش و فرهنگ بود                          

كه در اين بند آمده اند ؛ نام هوشنگ ) فرهنگ ( و ) هوش ( اژه ي برخي از پژوهشگران ؛ به پشتوانه ي دو و
  .را برخاسته از هوش و هنگ دانسته اند كه ما بزودي نادرستي اين برداشت را نشان خواهيم داد

      نيايش بجاي پسر داشتي                         جز او بر كسي چشم نگماشتي                           
 يعني همان كيومرث ؛ كه پس از كشته شدن سيامك ؛ پسر او را بجاي پسر خود پرورانيد و نيايش ؛ 

  .  گماشت  بربكارهاي بزرگ
                                 چو بنهاد دل كينه و جنگ را                بخواند آن گرانمايه هوشنگ را 

   نهفت   از گشاد بر ها   راز  ز گفت                  همه                               همه گفتني ها بدو با
و بزرگ دگرگونيهاي زمانه ؛ اينك دربايستها  ؛ يا شرايط تازه اي پديد آورده اند كه ناگزير بايد پيكاري تازه 

؛ و پيكارهاي بزرگ اگر استوار بر آزمونهاي بزرگ نباشند ؛ دستاوردهاي بزرگ به همراه كرد آغاز را 
ز فراز و فرود رخداها گذشته و بارها با  كه در دوران زندگاني دراز خود اند داشت ؛ از اينرو كيومرثنخواه

كوله بار بزگي از آزمونهاي تلخ و  ؛ زندگي و نازندگي دست بگريبان بوده ؛ و از اين گذرگاه پر سنگلاخ 
  :  زدبراي نبردي بزرگ آماده مي سادارد ؛ همه را برايگان پيش روي نبيره مي گذارد و او را بهمراه شيرين 
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  ورد خواهم همي ري كرد خواهم همي            خروشي بر آ     كه من لشك                            
    ترا   بود   بايد    همي     پيشرو              كه من رفتني ام تو سالار نو                                

 ؛ مي داند كه بايد دامن زندگي را به زادمان تازه بسپارد و خود آماده كه پيش رو است آنچه كيومرث آگاه از 
ر آستانه ي ي پيوستن به جاودانگي شود ؛ از اينرو به نبيره مي گويد ؛ اين ديگر جنگ من نيست ؛ كه من د

   : است  از واژگان پهلوي به چم رييس و سر پرست و مهتر »سالار «  رفتنم و تو سالار نو 
  بر دلير بو      پري و پلنگ انجمن كرد و شير                زدرندگان گرگ                             

 به كين خواهي  به اراده ي كيومرث و كه كار اين لشكر كشيبر مي آيداز نماي بيروني اين داستان چنين 
ي بود كه بر تبار كيومرثيان  ناگزير ؛ اما بزودي خواهيم ديد كه اين يك جنگه استانجام گرفتسيامك 

 كه در پي  استهمچنانكه گفتيم يك چمگرد بزرگ تاريخيراه گريزي از آن نبود ؛ و و سربار شد  
   . ه استچهره ي تاريخ را دگر گونه كرددگرگونيهاي آب و هوا پيش آمد و 

 و پری و پلنگ م  دد و دا(  همان ؛؛ يكبار ديگر مي بينيم كه سپاهيان كيومرثدر اين لشكر كشي بزرگ 
  بنمايش  ؛ و خروش سهمگيني كه از اين سپاه بر مي خيزد ؛ يك كوچ بزرگ ديگر را برابر ديدگان ما)اند

ري شدن دوره ي دراز يخبندان ؛ كه آنرا دوران وره اي راهبري مي كند كه پس از سپمي گذارد ؛ و ما را به د
شته و يخها اندك اندك آب شده اند ؛ و اينك هنگام آن سيامكي ناميديم ؛ آب و هوا رو به گرمي گذا

دشت   بسوي كه جانوران از مغاك كوهها سر برون كشند و در پي چراگاههاي سر سبز ؛ استفرارسيده
 آنها را در پيكر كه  ؛ و چنانچه مي بينيم مردمان از پير و جوان آغاز كنند  راسرازير شوند و زندگاني تازه اي

؛  بزرگكوچ  هنوز همزيستي نزديكي با جانوران دارند و در اين مي بينيم ؛  )هوشنگ(   و ) کيومرث(
 يا غريزه ي جانوران از آدمي  ؛جانوران را همراهي ؛ و يا بهتر است بگويم پيروي مي كنند ؛ چرا كه سرشت

  كرده باشند آغاز  سرازير شدن بسوي دشت را نيرومند تر است و دور نيست كه جانوران پيش از آدميان كار
    سپاهي دد و دام و مرغ و پري                     سپهدار با كبر و كند آوري                             

 بچم پهلواني و )کند آوری ( از واژگان تازي و بچم خود ستايي ؛ و خود نمايي است ؛ و  ) کبر( واژه ي 
 جانوران سرشتي نيرومند تر از آدمي دارند ؛ اما يم گفتاين درست است كه. هماوردي و سپه سالاري است 

در بنا براين خواه ناخواه   ؛ داردپيدا  بر آنان برتريآدمي بيارمندي هوش خود همواره اينهم درست است كه 
  . ري جا مي گيرد پايگاه سپه سالا

ني و برنايي ؛ نكته بسيار چشمگير در اين بخش از داستان اين است كه اگر چه هوشنگ به دستاويز جوا
پيشاپيش سپاه مي تازد ؛ اما پادشاهي و فرمانروايي هنوز از آن كيومرث است ؛ و اين نشان مي دهد كه اگر 

 زندگي دگرگون شده اند ؛ اما دوران هوشنگي كه  ؛ يا شرايطسامه هاچه دوره يخبندان بسر رسيده و 
 و زماني دراز بايد تا آدمي شيوه كار دهنگرديبزودي خواهيم ديد همان دوران كشاورزي است هنوز آغاز 

  .  بياموزد  را كشاورزي و روستا نشيني
  ان بر پراكند خاكك                     همي به آسم  بيامد سيه ديو بي ترس و با                           

به آسمان مي  كه با خشم و خروش ؛ خاك مي آيد ميانبدر اينجا نخستين بار سخن از ديو سياه ديگري 
 دوران  به ؛ اين خود نشانه ي پر رنگ ديگري است كه ما راتلخ مي كندپراكند و زندگي را بر جانور و آدمي 

راهبري مي كند ؛ چرا كه به آساني مي توان دريافت كه پس از آب شدن يخها و بزرگ پس از يخبندان 
از  ؛ و پديد مي آيند ر سخت و توفنده برهنه شدن زمين ؛ و جابجا شدن هواي گرم و سرد ؛ بادهاي بسيا

 از اينجا است كه دو ؛ مي افشانند به آسمان برزميني كه هنوز پوشش گياهي ندارد ؛ گرد و خاك سهمگيني 
ز دوره بود كه ما را به شبهاي دراگانگي سرشتي اين دو ديو شناخته مي شوند كه يكي ديو سياه و سترگي 
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روان  درود به ؛ براستيراكند و سياهي است كه خاك به آسمان مي پدي و ديگري راهبري كرد ؛ي يخبندان 
داستان پردازان خوش پرداز ايراني ؛ درود به گردآورندگان اوستا ؛ درود به روان و فروهر فردوسي توسي كه 

 در اين و بسياري دانش هاي ديگر ؛  و زمين شناسي باستانشناسي ؛شدن دانش يدا هزاران سال پيش از پ
   .   گذاشته اندآيينه اي اينچنين روشن و درخشان از گذشته هاي دور پيش روي ما   ؛  ه زمين

     زهراي درندگان چنگ ديو                 شده سست و زخشم كيهان خديو                           
 )کيهان خديو ( و ... يعني بانگ و آواز مهيب ؛ فرياد سهمگين ؛ و بانگ جانور درنده   )هرا( يا  )هرا (

يعني پادشاه جهان ؛ يا شاه بزرگ ؛ كه در اينجا فرنام دلنشيني است براي كيومرث ؛ خشم آدمي از اين 
رخداد بد هنجار از يكسو ؛ و بانگ مهيب جانوران درنده از سوي ديگر ؛ كار را بر دشمن ستمگر سخت كرده 

و رو به آرامي گذاشتن آن بادهاي توفنده و ؛ ن توان مي سازند ؛ كه نشاني است از سست شدناو او را كم 
  : خشمناك و خاك بر انگيز 

   و دام ديوان ستوه   دد  از   شدند        گروه    دو   هر   فتادند   بر     بهم                          
  توه تنگ    ن ديو نسر هوشنگ چنگ        جهان كرد بر آ  بيازيد چون شي                           

 از سرواژه يا مصدر يازيدن ؛ بچم تاختن ؛ يا دست دراز كردن است ؛ نكته اي كه در همين بند )بيازيد  (
دست ندارد و در نگ ابزاري  اين استكه هوشنگ هيچگونه جپشتيباني مي كند گفته هاي پيشين ما را 

راهنمايي ديگري است كه فردوسي درست همانند يك جانور درنده ؛ با چنگ و دندان مي جنگد ؛ و اين 
  . دست ما را مي گيرد و به دوران كهن سنگي و شايد پيش تر از آن ؛ و مردمان نخستين فرا مي برد 

    كشيدش سرا پاي يكسر دوال         سپهبد بريد آن سر بي همال                            
تسمه ي ركاب و تسمه ي كمر و نيز تسمه اي كه با  از واژگان پهلوي است بچم تسمه ي ستبر ؛ يا )دوال ( 

آن تبيره ؛ يا طبل مي نوازند ؛ هوشنگ اين ديو سياه خاك بر افشان را به تسمه مي بندد و سر بي همال ؛ 
 كه دوران تاخت و تاز بادهاي مي كند ؛ و بدين ترتيب به ما نشان مي دهديعني بي همانندش را از تن جدا 

 آدم ديگري آماده مي سازد كه  پديد آمدن رسيده و زمين خود را اندك اندك برايخاك بر افشان به سر 
  .هيچ همانندي با كيومرث و كيومرثيان نخواهد داشت 

     دريدش بر و چرم و برگشت كار   خوار        و بسپرد  افكند    اندر        زپاي                       
   روزگار     را   كيومرث    آمد   سر    خواستار        را آن كينه  مر  د   چن آم                          

   آبروي   او   نزد    را  كه   تا    نگر  اوي         برفت و جهان مرده ري ماند از                           
رايش سخن بكار مي  ؛ و گاهي زيادي است و تنها براي آ)برای ( و ) به (  حرف ربط است به چم )مر ( 

 ميراث است كه يابه چم ماندمان   » مرده ری «  و    . ) چن آمد مر آن کينه را خواستار(  رود ؛ مانند
 پيروزگر ؛ زندگاني كيومرث به سر مي  بزرگمرده ريگ هم گفته مي شود ؛ مي بينيم كه در پي اين پيكار

در كار باشند تا آنرا بارور كنند و دستيار خدا رسد ؛ و جهان گيتي را به زادمان پس از خود وامي نهد 
  . آفرينش

 اين  سرشتاينك بجايي رسيده ايم كه مي توانيم شاهنامه را ببنديم و براي شناخت كيستي و و چگونگي
در جوان نورسيده اي كه سپاه خشمناك ديوان را در هم شكست ؛  گرامي نامه ي اوستا را باز كنيم و 

   . از آن ياري بگيريم استان رمز و راز اين دشناخت 
  .  است آمده است ؛ كه يك نام واژه ي دوبهري » هئو شينگه « نام هوشنگ در اوستا به پيكر 

  كه بچم بجا مانده) به ( ؛ و ) به ( ؛ ) وه (  و همان است كه هنوز در واژه هاي   »هئو« ؛ آن  بهر نخست 
                  ؛ كه چهره ي دگر گون شده ي آنرا در واژه هاي »شينگه « و بهر دوم .  و ستوده است – نيك –خوب 
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             داريم كه همه جا بچم خانه است ؛ و همچنين در واژه ي ) شان عسل ( ؛ و ) شانه ( ؛ ) آشيانه (؛ ) كاشانه ( 
خانه ی «   ؛ بنا براين همدايش يا تركيب اين دو بهر مي شود است گل خانهكه آنهم به چم ) گلشن ( 

   . »خوب 
  .  برگردان كرده اند »خانه های خوب ميسازد « نام را به كسي كه  بيشتر اوستا شناسان ؛ اين 

 مي شود ؛ اين واژه نيز يك همدايش ناميده »پرذات «  يا لقب  ؛ با فرنام ؛ هموارههوشنگ  در اوستا
         –) پيشوا ( –) پيشتاز  ( –) ام پيشگ ( –) پيش (به چم  ) -paraپر( دوبهري است ؛ بهر نخست آن 

       _) پرندوشين (   –) پرندوش  ( –) پيرار سال  (-)پارسال  ( –) پار ( هنوز هم در واژه هاي كه ) پيشتر (  و
 واژه هاي  ؛ هميدر زبان انگليس.    داريم) پريشب ( و ) پرند  ( -)پردوش  ( –) پريدوش  ( –) پرندوشينه ( 

pre-arrang – pre-conditiotn-pre-fix و  وپيش ساخته - پيش شرط–  بچم پيشتر فراهم شده 
گونه اي  به و يا  ) زمان پيش ( بسياري از واژه هاي ديگر همانند اينها از همين ريشه برخاسته اند كه به

  . پرمير يا پراي منيستر بچم  نخست وزير : ؛ مانند مي كنند اشاره و پيشوايي  - پيشروي 
 است ؛ بنا براين همدايش يا تركيب اين دوبهر مي شود) قانون ( و ) داد (  به چم  )zataذات ( ر دوم به

 ؛ يا نخستين قانونگذار ؛ چنانچه در بند بيست و يكم از كرده ي ششم آبان يشت ؛ گزارش استاد پيشداد
 و ده هزار  ؛و هزار گاو در پاي البرز سد اسب  » هوشنگ پيشدادی ...« : جليل دوستخواه مي خوانيم 

ين ؛ مرا اين ر آناهيتا ؛ اي نيك ؛ اي تواناتراي اردويسو: گوسفند او را پيشكش آورد و از وي خواستار شد 
كاميابي ارزاني دار كه من بزرگترين شهريار همه ي كشورها شوم ؛ كه بر همه ي ديوان  و مردمان دروند ؛ و 

از ديوان مزندري و دروندان  هاي ستمكار چيرگي يابم ؛ كه دو سوم  ) كرپ( و  ها )كوي(جادوان و پريان و 
  » ...  را بر زمين افكنم Varenaورن 

 اوستايي )پرذات ( ؛ برگردان بارسي همان ـمده است   كه در سر آغاز سخن »پيشداد « در اينجا  واژه ي
 بياد باشديار همه ي كشورها  اين آرزو و خواست هوشنگ را كه در اوستا مي خواهد بزرگترين شهر .است 

 ؛ بنا و رمز وراز سخن را در يابيم در كنار شاهنامه بگذاريم ؛  تا بهنگام شايسته و در جاي خود داشته باشيد
 را همانند يك گوش ماهي يان  ايران رازگونه ي براين اگر پوسته ي آهكين ؛ اما بسيار زيبايي كه داستانهاي

 نام »هئو شينگه پرذات «     ؛ يا »هوشنگ « يم ؛ آنگاه در مي يابيم كه  بشكن اندپر نگار در بر گرفته
بر دد و دام و  اي نيست كه چند ده سالي ؛ آنهم در آن روزگاران تيره و تاري كه ديديم ويژهيك آدم 

 ؛ بلكه نام شودبپری و پلنگ پادشاهی کرده باشد و بخواهد  بزرگترين شهريار همه ی کشورها 
اي از تاريخ جهان باستان است كه بي ترديد همان آغاز دوران كشاورزي است ؛ چرا كه ناگفته ي تازه دوره 

 تا خوراكي  شوندفشار تيغ گرسنگي ؛ هر دم از جايي بجايي ميپيدا است ؛ آدميان كوچ وري كه در زير 
ه و خاك پي برد و پيوند ؛ اما پس از آنكه آدمي به رمز و راز نهفته در دل دان؛ نيازي بخانه ندارد رند بدست آ

 ؛ راهي جز ماندگاري و پرستاري از كشت خود  افشاند تخم بر زمين ك و آفتاب را شناخت وميان آب و خا
 ؛ پس از آن ؛ دبستان و مي شود نخستين و ناگزير ترين نياز او   »خانه « شد  ؛ندارد ؛ و اينك كه ماندگار

ر دستاوردهاي شهر گا و ديم و موزه و كتابخانه و تئاتر و سيندبيرستان و آموزشگاه و دانشگاه و بيمارستان
شك نمي توان بنا براين . مي سازند  ه و چهره ي زندگاني را دگرگون ؛آيندنشيني يكي در پي ديگري مي 

 از خانه سازي است و خانه سازي  زاييده ي روستا نشيني ؛ و روستا نشيني بر آمده كه شهر نشيني كرد
  .خم در زمين پديد آمد ه پس از كاشتن تپديده اي است ك
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  ياكديوري؛  است ؛ چرا كه كشاورزي )قانون ( ؛ يا  )داد (   از سوي ديگر نخستين بايستگي شهر نشيني
  .و كديوري ؛ سامان و هنجار ويژه اي مي آرايد كه آنرا قانون مي ناميم سرمايه داري پديد مي آورد ؛ 

ره كرده بودم كه در پي خشك شدن درياي بزرگ مركزي ؛ رودها به چنانچه بياد داريد پيشتر نيز اشا
دشتها رفته رفته داراي . شدند و گل و لاي باروري از خود برجا مي گذاشتند مي درياچه ها سرازير

  در يك زيستگاه بسر مي بردند ؛ و جانوران كه همراه با  مردمان مرغزارهاي انبوه و گياهان مي شدند ؛
كوچ   و ما اينبدشت آمداز كوه نيز اندك اندك   انسان غار نشينوردند و در پي آنان بسوي دشت روي آ

   .  ديده بوديم   در سالهاي پاياني دوره ي سيامكي بزرگ دد و دام و مردمان را
 ينزديك به هفت هزار سال پيش انسانهادر برون از شاهنامه و اوستا ؛ در ميدان دانش باستانشناسي هم 

  . ن را در دشت مي بينيم و نمونه ها يي از آنها را در سيلك ؛  نزديك كاشان كنوني مي يابيم پشته ي ايرا
اين مردم غار نشين كه ماندمانهايي از آنها در كوههاي بختياري بدست آمده ؛ شيوه ي بكار بردن تبر 

  .سنگي را مي دانستند و داراي سفالينه هاي خشن و سياه بودند 
 و  به سر مي بردند ؛ در خانه هاي كوچكي كه با چوب و برگ درختان مي ساختنددر اين زمان مردمان 

ه از اندك اندك آموختند كه مي توانند روي اين شاخ و برگها را با گل اندود كنند و بجاي آوند و پيال
   . ختان بافته و روي آنها را با گل رس اندود مي كردند ؛ بهره مي گرفتندسبدهايي كه از شاخ و برگ در

نزديك به شش هزار سال پيش خانه سازي چهره ي پيچيده تري بخود گرفت و مردمان بجاي چينه سازي ؛ 
خانه هاي خود را با خشت خام كه بتازگي بدان دست يافته بودند ؛ مي ساختند ؛ اما خشت ها هنوز برش 

سخت در مي آوردند و در بگونه ي گلوله هاي هندسي نداشت ؛ توده هاي گل را بهم مي فشردند و آنها را 
برابر آفتاب خشك مي كردند و سپس آنها را در داخل ديوار بكار مي بردند ؛ درون خانه ها و ديوار ها را هم 

  . مي كردند  آميزيبا رنگ سرخ ؛ رنگ
 و زنان اندك اندك به چرخ  ؛چهره ي بهتري بخود گرفتدر اين زمان ساخت پياله ها و آوند هاي سفالي 

 زنان است كوشش و آزمون  دستاورد زنه تنها چرخ كوزه گري ؛ بلكه كشاورزي ني. دست يافتند كوزه گري 
؛ چرا كه مردان بيشتر در پي شكار و گله داري بودند و زنان بكار خانه و باغداري و پرورش گياهان مي 

غم «   از وبكاهند سنگي  رنج گراز و از اين راه توانستند اندك اندك به راز دانه و خاك پي ببرند وپرداختند
   .  بياسايند » فردا 

 گرفتفرا يگذشته را خشت هاي بريده و هموارو بد ريخت  و ناهموار اندك اندك جاي آن گلوله هاي سخت
؛ تازي شده يا  معرب ) آجر ( واژه ي . مي ناميم ) آجر (  ناميده شدند ؛ كه امروز بنادرست  »ر آگ« كه
  .  ما هم  آنرا آگر بناميم و خود را يكسره  از چنبره ي زبان تازيان برهانيم پس بهتر است.    است )آگر(

 روستا و  ؛ يكي در پي ديگري پديد آمدندكوچه ها  شدند و روزن  ديوار ها داراي پنجره و در همين زمان 
  . را دگرگون كردند  زندگيها در كنار رودخانه ها و جويبارها ؛  چهره ي 

و اوستا و ديگر بنمايه شاهنامه نيم سر آغاز دوران هوشنگي بدانيم  ؛ و مي بينيم كه با زمان را مي توااين 
  .  دارد شايانيهاي كهن ايراني ؛ سازگاري بسيار 

 ؛ زندگاني كيومرث به سر رسيد و بر آسمان می پراکندخاک ديديم كه پس از پيروزي بر ديو سياهي كه 
   . ه شد  هوشنگ سپردبهسپه سالاري 

  بر سر نهاد    تاج     نيا     بجاي  و داد            با راي  هوشنگ   جهاندار                                   
   دل   مغز و پر از داد   پر از هوشت از برش چرخ سالي چهل          بگش                                    
    چنين گفت بر تخت شاهنشهي     مهي           جايگاه  بر ت  چو بنشس                                   
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   فرمانرا       و  پيروز     بهر جاي   كشور منم پادشا            هفت  بر    كه                                  
  كمر   تنگ بسته  دهش  و   بداد   گر             پيروز        يزدان      بفرمان                                 
     همي روي گيتي پر از داد كرد   آباد كرد          ر     وزان پس جهان يكس                               

در اين چند بيت نخست اشاره به چهل سال زمان پادشاهي هوشنگ مي شود ؛ كه اين يك شماره ي نمادين 
تواند چندين سد سال و يا حتي چندين هزار سال را در بر گرفته است ؛ چنانچه پيشتر نيز گفته بودم ؛ مي 

؛ نمي سنجيد را با زر   هنوز زمانوز ؛ شتابي براي پيشرفت نداشت اباشد ؛ چرا كه مي دانيم آدمي در آغ
 بود وباران بود ؛ و دستي كه دانه مي كاشت و بار برمي داشت ؛ و خورشيدي كه يهمينكه دانه اي بود و خاك

؛  سينه اي دهشمند و دستي گشاده داشت  زميني كه دانه را به بار بنشاند ؛ و  تا  شتافتزمين ميبياري 
به يك ميدان پر  ؛  زندگي مردمان را دو ديو گردن فراز آز و نيازاينهمه آدمي را بسنده بود ؛ هنوز 

  . نكرده بودند دگرگونو پر غوغا هياهو 
 ؛ همين ) داد دل زاهوش مغز و پرپراز( : مي گويد  دارد ؛  سد سينه سخن  ؛ پاره ي دوم از اين بند

درخشان مردمي آشنا مي كند كه بزرگترين گام را در راه پيشرفت و فراپويي سخن كوتاه ما را با چهره ي 
 ؛ اين آدم كه  بود چيره شدند  )طبيعت  (   كه  »ريمن اهريمن « برداشتند و گامي در پي گام ؛ بر آن  

 ؛ ديگر نه آن آدم دوران كيومرثي ؛ يا بهتر است بگويم دوران پارينه سنگي است نام دارد   »هوشنگ « 
آواره براي بدست آوردن  خوراكي در پي دد و دام  ؛ و  برهنه ي  خود را هم نداشتكه توانايي پوشاندن تن

هروز و ؛ است  دهرديان گ مغز وهوش و ويرش شكوف كه با آدمي روبرو هستيم؛ ما در اين بخش از تاريخ بود 
مي تر  هر اندازه كه بام انديشه اش بالا گامهاي تازه اي بسوي پيشرفت و فراپويي بر مي  دارد ؛ و سد البته 

 و گسترده تر مي شود ؛ و اين فراخي و گستردگي ؛ سامان و هنجار تازه نيزفراخ تررود ؛ ميدان زندگي اش 
    : نداشت ا نيازي پي مي آورند ؛ كه پيش از اين به آنهدر اي 

                     چنين گفت بر تخت شاهنشهي جايگاه  مهي     بر  بنشست      چو                   
   فرمانروا   و   پيروز    جاي    بهر منم پادشاه                   ر  كه بر هفت كشو                       

 گفته شده )هفت بوم (  هفت پاره دانسته مي شد كه در اوستا در گيتا شناسي ايرانيان باستان ؛ جهان
  .  است 

  با خشمي جانانه ؛زرتشت در بند سوم سرود سي و دوم رو به كيش بانان دينهاي كهن آريايي كرده و
  : خروش بر مي آورد كه 

  ي كژ انديشان ؛ ا
  همه ي شما و همه آنهايي كه 

  با خيره سري شمار ا مي ستايند 
  رشتي زشت و نادرست و خود ستا داراي س

  هستيد ؛ 
   ؛ »هفت کشور« و اين كردار فريبكارانه است كه شما را در 

  . به بدي زبانزد كرده است 
  

   .   نشان مي دهد هفت کشورجهان را با كه   باشد شايد اين كهن ترين سندي
خونيرث « ت كشور ؛ بويژه  كه بر آن هفه استدش؛ مهر توانا ستوده   ) مهر يشت(در كرده ي چهاردهم 

دريافت    مي توان  ازنوشته هاي پهلوي و پازند.گاه بي گزند ستوران است مي نگرد  كه پناه  »درخشان
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؛ و در مينو خرد آمده كه ايرانويچ در كشور خونيرث   است  بوده خاور يا مشرق ايران زمينانويچ درركه اي
  .در خاور ايران كنوني بوده است  ) ث  خونير ( است ؛ بهر روي شك نمي توان داشت كه

   : اند  چنين  روي هم  نامهاي اين هفت كشور
 voo urواوئربرشتي « ؛  » Fradazafshouفردذفشو « ؛  » Savahiسوهي « ؛ »  arzahiارزهي « 

barashti «  وواورو جرشتي « ؛Voo uroo jarashti  « كه در مركز اين هفت كشور جا  خونيرثو 
   .گرفته است

  .  ناميده شدند و جايگاه آنان چنين دانسته شد)هفت اقليم ( ؛  در دوره هاي پس از اسلام ؛ اين هفت بوم  
كه در مركز اين هفت ؛ يا ايرانشهر  )خونيرس (   – مصر وشام - كشور عرب و حبشان  –كشور هندوان 

  . انجام چين و ماچين و سر– تركيه– سقلاب وروم ؛ يا همان اروپاي امروزي -كشور جا دارد ؛ 
در اينجا به   ؛  ما در بر رسي دوران فريدون ؛ به گستردگي در باره ي اين هفت كشور سخن خواهيم گفت

  . م كه هوشنگ آرزومند فرمانروايي و سالاري بر اين هفت كشور است همين بسنده مي كن
ره ي هوشنگ در اوستا خوانديم كه اين بيت از شاهنامه را با آنچه كه در بااست اينك زمان آن رسيده 

هوشنگ پيشدادی پيشکش های فراوان بر چکاد البرز به پيشگاه  :  كه مي گويدبگذاريمبرابر
 که من بزرگترين شهريار همه ی ده مرا کاميابی   :اردويسوره آناهيتا آورد و از او خواست که 

   .کشورها شوم 
 در مي يابيم كه و به ژرفاي سخن راه پيدا كنيم ؛ اينك اگر اين پوسته ي زيباي آهكين را بشكنيم 

 داد ؛ يعني آشنا شدن رخ  او؛ اشاره ي روشني است كه آنچه در زمانفرمانروايي هوشنگ بر هفت كشور 
بسته   كراني زمينجا ؛ در يك  و آبياري با رمز و راز دانه و خاك و شيوه هاي كشاورزي و آب رسانيآدمي

 دامنه اش در سراسر جهان  از ميان رودان ؛ يا مصر ؛ يا ايران ؛  آغاز شده باشد ؛نماند بلكه از هر كجا كه
 ي بيابانگرد شكار وگسترده شد و بيشترين شمار مردم به كشاورزي و روستا نشيني روي آوردند و از

    :اين همان فرمانروايي هوشنگ است بر هفت بوم جهان . بريدند 
  رمان      يزدان         پيروز گر           به داد و دهش تنگ بسته كمر     بف                         
    وزان پس جهان يكسر آباد كرد            همي روي گيتي پر از داد  كرد                           

گاري   كه اناست »داد « نكته ي بسيار شايان نگرش در اين بند ها ؛ دوباره گويي و تكرار پياپي واژه ي 
 چسبيده به  هموارهنام هوشنگ  هم كه در اوستا شگفت انگيز نيست ؛ آيا اينچسبيده به نام هوشنگ است 

  . است ؟؟؟ )پيشداد (  يا ) پرذات(   فرنام
   : به تماشا مي نشينيم بر مي گرديم به شاهنامه و كرد و كار هوشنگ را 

  د    بچنگ            به  آتش  ز آهن جدا  كرد  سنگ                           نخستين   يكي   گوهر   آم
                            سرمايه       كرد       آهن        آبگون            كزآن سنگ خارا كشيدش  برون 

   كرد                          چو  بشناخت   آهنگري   پيشه  كرد             گراز   و    تبر ؛ اره    و  تيشه
   اندر بتاخت   هامونش  به يا در    ز          چاره ي آب ساخت  اين كرده شد                         چو 

  كرد  كوتاه    رنج    كئي  فر    كرد              به ه آب را را كشت  و به   جوي  به                         
   درود   و  و كشت  تخم  پراكندن        فزود         بر    بدين     مردم  آگاه    چو                        

   برنجيد و بشناخت سامان خويش  خويش              نان   هر كسي پس                           بورزيد 
  : اين چند بيت را يكبار ديگر گام بگام مي خوانيم و مي شكافيم 

   به  آتش ز آهن  جدا  كرد سنگ  كي گوهر  آمد  بچنگ                                       نخستين  ي
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  و همچنين هر گونه سنگ گرانبها - تبار– نهاد – نژاد – ريشه – بنياد -سرشت  : به چم  يا گهر ؛ –گوهر 
  . آهني كه به سنگ بر آميخته باشد  اشاره به سنگ آهن است ؛ يا  به روشني در اينجا. آمده است 

 دانش ديرينه شناسي نشان مس بود ؛  شناخت و  بكار برد كهن ترين توپال ؛ يا فلزي كه آدمييم كه مي دان
 جا گرفته است ؛ مردمان  دستكم از هشت هزار سال پيش شناخته شده و فرادست ؛مي دهد كه اين توپال 

 هشت هزار به  مان آن از سويس است كه ز اندوردهكهن ترين نشانه هايي كه از اين توپال  تا كنون بدست آ
شش هزار و پانسد  است كه )راق كنوني ع( در ميانرودان يا بين النهرين  وسپس  ؛ بر ميگردد سال پيش 
  .  است  گرفته شدهشناخته شده و بكار شش هزار سال پيش    مصر و در ؛ينه داردسال پيش

 را پيدا كرده است ؛ بلكه هنگامي است  بيشك زماني نيست كه آدمي آنها ؛ آغاز دوره ي توپالها ؛ يا فلزات
 البته مي دانيم كه   .سازد بشخواركرده و از آنها ابزرا كه توانسته است بدستياري گرما آنها را نرم و چك

مس ناب به تنهايي توپالي است بسيار نرم كه براي پاره اي از كارها بسيار خوب است ؛ اما براي كارهاي 
آنرا سخت كرده و ابزار كار آمد بدست  تا  توپال ديگري به آن  بياميزندبايد سنگين شايسته نيست ؛ بناچار

اندك در اينجا ما .    نده اشناخته و بكار گرفته شد و آهن پس از آن مفرغ در دوره هاي پسين تر .  آورند 
 سودمندي ابزارهاي سخت  به دوره اي رسيده ايم كه آدمي با آميختن توپالهاي گوناگون توانسته استاندك

   .   و كار كشاورزي و روستا نشيني را گسترش دهد  فراهم آوردبراي خود
                           چو  بشناخت   آهنگري   پيشه  كرد             گراز   و    تبر ؛ اره    و  تيشه كرد 

ي دسته را مي گيرد ؛ و بيل پهن و بزرگي است با دسته ي چوبي كه ريسماني به آن مي بندند ؛ يك) گراز ( 
ديگري از آن سو ريسمان را مي كشد و بدين ترتيب زمين را شيار مي كنند ؛ البته اين واژه به چم خوك نر 

  .  همان بيل است  اشاره بههم هست اما در اينجا
  بتاخت           چو اين كرده شد چاره ي آب ساخت             ز  در يا  به  هامونش  اندر               

 سيحون ؛ آمو دريا  وهمچنانكه نامهاي باستاني دو  رود جيحون. واژه ي دريا در اينجا به چم رودخانه است 
  . و سير دريا بوده اند ؛ وگرنه فردوسي مي دانسته كه آب دريا بكار آبياري زمين نمي خورد 

        پراكندن   تخم  و كشت  و  درود                     چو   آگاه   مردم    بدين    بر     فزود      
 در ميان است  »مردم آگاهی « در اينجا چنانچه مي بينيم نامي از هوشنگ در ميان نيست ؛ بلكه سخن از 

  . روش برزيگري را شناخته و روز برزو بر گسترش آن افزوده اند  كه
  برنجيد و بشناخت سامان خويش                      بورزيد  پس  هر كسي  نان  خويش              

از سر واژه يا مصدر ورزيدن در زبان پهلوي به چم ورزش كردن و كاري را يكنواخت و پياپي انجام ) بورزيد ( 
؛ و مي دانيم كه كار كشاورزي همواره كاري است يك نواخت كه از شخم زدن آغاز مي شود و با دادن است 

 آيين كشاورزي ؛ هر كسي نان خود را از دسترنج خود فراهم پس از گسترش. درو كردن بپايان مي رسد 
مي دانيم . يم ه بوديت خصوصي آغاز شد كه پيشتر هم به آن اشاره كردكآورد ؛ و از همين جا كديوري و مال

هر آنچه كه  ؛  چيزي از آن خود نداشت  كسي وكه پيش از دوران كشاورزي هيچ كس دارنده ي چيزي نبود 
 ؛ حتي زنان هم از آن مي بردند آن همه ي دودمان بود كه همگان در برابري از آن بهره بدست مي آمد از

همه ي مردان دودمان بودند ؛ يا بهتر است بگوييم مردان از آن زنان بودند ؛ هنوز آيين خانواده پديد نيامده 
 با مردانزنان و و همه ي بود ؛ بنا بر اين فرزنداني كه پديد مي آمدند از آن همه ي تبار يا قبيله بودند 

ي ؛ گروهي مي كوشيدند ؛ اما پس از آغاز دوران كشاورزدر خوراك رساني به آن كودك همازوري يكديگر 
ساختند و فرادست كشاورزان گذاشتند ؛ ؛ و ديگر ابزار كار بكار زمين پرداختند و گروهي اره و تيشه و تبر 

  : و گروهي داد و ستد كردند ؛ بدين ترتيب 
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      برنجيد و بشناخت سامان خويش   كسي نان خويش                 ر پس هد   بورزي                  
 گروهي كه از زمينهاي بارورتر  چهره ي همبودگاه ؛ چرا كه از اين پسياين گامه ي ديگري است در دگرگون

تر كار مي كنند و ديگران كمتر ؛ بهره مي برند ؛ بار و بر بيشتري بر مي دارند و ديگران كمتر ؛ گروهي بيش
گروهي داد و ستد مي كنند و دارش بيشري بدست مي آورند ؛ و كار گران كمتر ؛ بنابراين جدايي در ميانه 

آيين كديوري ؛ يا نظام سرمايه داري مي سپارد ؛ مي نشيند و آن چهره ي كمونيزم پيشين ؛ جاي خود را به 
 از آن خود هر مردي بايد زنيد كه از او زاده مي شوند ؛بنابراين  پس هر كسي بايد پاسخگوي كودكاني باش

 ؛ از همين جا است كه خانه و تا كودكان خود را بشناسد و سرپرستي آنان را بدست خود گيرد  داشته باشد 
           .  پديد مي آيد و سامان تازه اي در پي مي آورد نداشت ؛ همبودگاهميان جايي در  از اين خانواده كه پيشتر

   سامان خويشتبرنجيد و بشناخ                      بورزيد پس هر کسی نان خويش
و ديگر بايسته هاي زندگي ؛ بنابراين جاي شك بجا ؛  ساز و برگ – دارايي – كالا –يعني بارو بنه ) سامان ( 

وران كديوري و سرمايه نمي ماند كه دوران هوشنگي نه تنها دوران كشاورزي و خانه سازي است ؛ بلكه د
   . در پي مي آورد  را مندي و قانونگريداري و مالكيت خصوصي هم هست و اين كديوري است كه داد

  هيچ   بجز ميوه خوردني ها     نبد   بسيج                      شد                      از آن پيش كاين كارها
    نبدي     ببرگ                       كه  پوشيدني شان همي بود برگ                     همه   كار      مردم  

                      پرستيدن    ايزدي    بود        كيش                        نيا  را   همين   بود   آيين    پيش 
  نگه    بدي     آتش    خوبرنگ                     چو مر تازيان راست محراب سنگ                         بدا

                      به  سنگ اندر آتش  بدو شد پديد                         كز  او در جهان روشني گستريد 
ميوه  تنها از انخوراك مردم  ؛ دوران هوشنگي كند كه پيش از  در اينجا فردوسي يكبار ديگر ياد آوري مي

از اين سخن در مي يابيم كه  گوشتخواري هنوز در ميان ؛ هان فراهم مي شد درختان و ريشه ي برخي از گيا
  خوار بود  ؛ يعني گياهاني را كه دست پروده ي پرتو خورشيد »نور« مردم نبود ؛ و  آدمي بگفته ي مولانا  

ه كه هنوز هم بهترين و شايسته ترين خوراك براي آدمي شناخته مي شوند؛ در شاهنام ؛ مي خورد ندبود
   .با به روي كار آمدن ضحاك آغاز مي شود و خواهيم ديد كه دستاورد اهريمن است گوشتخواري 
     همه   كارها     نبدي      ببرگ                            كه   پوشيدني   شان   بود برگ                       

ابزار و توشه است ؛ و در پاره ي دوم ؛ همان واژه برگ در پاره ي يكم اين بند به چم ساز و نوا و سامان و 
مان در دوره ي كيومرثي و سيامكي ؛ و دوره برگ درختان ؛ و يكبار ديگر اشاره است به بي سر وساماني مرد

   :هاي پيش از دوره ي هوشنگي 
   پيش   آيين بود  همين   را    نيا  كيش                         ود ب  ايزدي     پرستيدن                    

هر دو برخاسته از ريشه ي                    و   » Yajata«  و در زبان سانسكريت   »  Yazata« واژه ي ايزد در اوستا 
  »Yaz«  بچم پرستيدن و ستودن است ؛ بنا براين Yazata  فرشتگاني ويژه ي و ؛  بچم در خور ستايش 

 ؛ مانند ايزد سروش و ديگران ؛ اين واژه در مي گيرندندان جا  كه در پايگاهي پايين تر از امشه سپاست
  )  خدا( بكار نمي رود  تنها فرشتهبراي و در فارسي ايزد شده است ؛ اما در فارسي نو به  »  Yazd«  پهلوي 

   .     ناميده مي شود  »ايزد  «  )آفريگار بزرگ ( و 
مي  چرا كه ؛ رست بدانيم ؛ اندكي جاي چون چرا هست  البته اينكه ايرانيان را از زمان هوشنگي يزدان پ

 ؛ تنها  كيش بانان و آتش باناني بودند كه هر يك خدايان ويژه اي را مي پرستيدنددانيم كه پيش از زرتشت 
كه دانش بزرگ هستي  » اهوره مزدا «  پس از زرتشت است كه اين خدايان پنداري از ميان رفتند و

  . وار ستايش دانسته شد بخش و سرورهستي است سزا
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اما در اين بخش از گفتار فردوسي نكته اي هست كه نمي توان از آن به آساني گذشت ؛ و آن اينكه مي 
  : گويد 

                     چو مر تازيان راست محراب سنگ                         بدانگه    بدي     آتش    خوبرنگ 
  ر آتش  بدو شد پديد                         كز  او در جهان روشني گستريد                    به  سنگ اند

در نشست آينده ؛ مي دانيم كه آتش از دير باز نزد ايرانيان سزاور بيشترين ستايش بوده است ؛ ما 
ن گفتار بگستردگي در اين زمينه سخن خواهيم گفت و شما ياران خوب ايران را از هم اكنون به شنيدن آ

؛  و زيركي ويژه ي خود  كه فردوسي با هشياري مي كنم در اينجا تنها به اين نكته بسنده  .ما مي خوانفر
 برخ مي كشد كه از دورانهاي بسيار پيش از اسلام مورد ستايش را ) حجر الاسود ( تكه سنگ سياهي بنام 

بدين ترتيب ستايش آتش و .  است تازيان بوده و پس از اسلام نيز نيايش سو ؛ يا قبله گاه مسلمانان گرديده
؛ با اين دگرگوني بنيادي كه آتش گوهر و بنمايه ي زندگاني است ؛ و آن آن سنگ را برابر مي گذارد ستايش 

  . تكه سنگ ؛ تنها يك تكه سنگ بي مصرف 
   . »گفتار اندر نهادن جشن سده « پس از اين ياد آوري شايسته مي رسيم به   

                         
   همگروه  كس  چند   با    كرد    گذر كوه               سوي   جهان   شاه   روز    يكي                   

   و تيز تاز   تيره تن  و   رنگ      سيه  دراز              چيزي   دور   از     آمد    پديد                    
   تيره گون     جهان   دهانش  دود    ز    دو چشمه خون        چو سربراز چشم  دو                     
   گرفتش يكي سنگ و شد تيز چنگ       هوشنگ با هوش و سنگ        كرد   نگه                     

   جست   مار  از جهانجوي      جهانسوز دست             رهانيد    كياني    زور         به                    
  سنگ بشكست گرد    همان و همين   سنگ خرد           گران  بسنگ    آمد     بر                     

   گشت از فروغ آذرنگ   سنگ    دل    از هر دو سنگ           آمد   پديد     فروغي                    
   آتش آمد فراز   سنگ  اين طبع   از            راز     ز    و ليكن   كشته   مار     نشد                     
   آفرين   و خواند  همي كرد   نيايش    آفرين               جهان        پيش     جهاندار                     

    نهاد  قبله     آنگاه    آتش    همين      داد          چنين هديه   فروغي  را  او  كه                       
   بخردي     اگر      بايد        پرستيد   ايزدي               اين   است   فروغي      بگفتا                    
   با گروه   او   گرد  در   شاه     همان       كوه         افروخت آتش چو  آمد بر       شب                 

   كرد   فرخنده  آن جشن  نام   سده             و باده خورد  يكي جشن كرد آن شب                    
   شهريار    دگر  او چون  باد   سي     بيادگار             سده   اين ماند  هوشنگ     ز                     

  كرد    ياد    او     از  بنيكي     جهاني كرد            شاد    جهان  كردن    آباد     كز                     
؛ هوشنگ با تني چند از ياران همگروه به گشت و كذار نماي بيروني داستان چنين است كه روزي از روزها 

روبرو مي شود ؛ در نخستين برداشت   جنبنده ای دراز و سيه رنگ و تيز تاز   باان  و ناگهمي پردازد
ه رنگي روبرو شده و به آهنگ كشتن آن ؛  با مار سيا توان گمان برد كه هوشنگ و ياران همگروهش مي

 ؛ به سنگ  استسنگي بسوي مار پرتاب مي كنند ؛ اين سنگ كه از خانواده ي سنگهاي آتش زنه بوده
 ؛ آدمي روش شادي بخشپديدار مي شود ؛ در پي اين رخداد  دو ديگري بر مي خورد و فروغي از آن 

؛    دراز و سيه رنگ و تيز تاز    كه آيا اين چيزافروختن آتش را فرا مي گيرد ؛ اما جاي پرسش است
 ؛ آيا مردمي كه به درازاي هزاره ها ؛ با هزاران گونه از جانوران گوناگون در يك  ؟؟براستي مار بوده است

   ؟؟  تا اين زمان مار نديده بودند  ؛ زيستگاه به سر مي بردند
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  :  كه در سر آغاز شاهنامه فرمود  باشيمكرده ما اندرز اين آموزگار بزرگ خود را نبايد فراموش 
       تو اين را دروغ و فسانه مخوان                   بيكسان روشن زمانه مدان                   
   برد   دگر   از   ره  رمز معني       از آن هر چه اندر خورد با خرد                                  

بكوشيم و پرده از   چيز درازو سيه رنگ و تيز تاز  يستي و چگونگي ايندر شناخت چپس جا دارد كه 
  .  بر داريم  سخنروي رمز و راز

  :  ويد مي گ
  تيره گون   دهانش جهان  دود  ز        دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون                         

 جهان پيرامون را تيره گون كرده د دهانشتا كنون چنين ماري جز در افسانه ها ديده نشده است كه با دو
 چه در شاهنامه و چه  »شاه  نامه ها است « شاهنامه هم كتاب فسون و فسانه نيست ؛ شاهنامه ؛ . باشد 

در داستانها اساطيري مردم ديگر ؛ گاه با اژدهايي روبرو مي شويم كه اگر خوراكي بدو نرسد نعره اي مهيب 
مين لرزه اي پديد مي آيد ؛ و گاه جلوي رودهاي پر آب را مي گيرد و مي كشد و در پي هر جنبش او ز

مردمان از تشنگي و دم گرم او كشته مي شوند ؛ كشتزارها به آتش كشيده مي  شوند ؛ و خشكسالي و 
دودي كه از دهان برخي از اينها به آسمان مي رود . ؛ گروهها گروه مردمان را از پا مي اندازند بيماري و مرگ 

ان را تيره و تار مي كند و دهكده ها و شهرها را بكام خود فرو مي كشد ؛ آب رودخانه ها را زهر آگين آسم
ز سبزه و نخجير تهي مي شوند مرغزارهاي پيرامون اور و آدمي را مي كند  ؛ مي كند و ريشه ي زندگاني جان

 يدان فرمانروايي او به زندگاني خودو درندگان را پرواي آن نيست كه در م؛ غان نيز از آنجا مي گريزند و مر
 دچار تباهي است و مردمان   »اژدها« اين ندگاني در ميدان فرمانروايي ادامه دهند ؛ كوتاه سخن اينكه ز

براي ادامه ي زندگاني خود چاره اي نمي بينند جز آنكه با پيشكش قربانيهاي فراوان بكوشند تا خرسندي 
  .او را فراهم آورند 

بزرگ نشان داده مي بسياراستانهاي اساطيري چهره و پيكر اين اژدها همانند يك سوسمار در برخي از د
  .   شود

 نشان داه مي شود ؛ و ما گ بيشتر بچهره و پيكر يك مار بزر  »اژدها«   ؛ و حتي در اوستا هم شاهنامهدر 
 براي نمونه ؛ سام .  نيست  »کوه آتشفشان«  جزب آينده خواهيم ديد كه اين اژدها چيزي نشستهاي در 

 مهراب ر را نرم كرده و پروانه ي زناشويي پسرش زال را با رودابه دخت شاه مي خواهد  دل منوچهرنريمان
 كه بزرگترين آنها جنگ با اژدها بوده برخ مي كشدكارهاي خود را پيشينه ي پس بدست آورد ؛  كابلي 

   : است  ؛ مي گويد 
    نبودي    بگيتي   نشان            بر  آورده  گردن   ز    گردنكشان   زمن    گر                    
         برون   آمد  و كرد  گيتي چو  كف       چو   آن    اژدها ؛ كو ؛ ز رود كشف                   

     پهناي   او   زمين     شهر    تا  شهر  بالاي    او            همان   كوه   تا   كوه                    
   هوا     پاك     كرده     ز   پرندگان           همان    روي    گيتي    ز درندگان                     

    زمين زير زهرش  همي  بر فروخت   پر كركس بسوخت         زتفش دهانش                     
  جهاني  مر  او    را  سپردند    جاي              چارپاي   مردم و گشت بي   زمين                     

م ؛ در نشستهاي آينده ؛ آنجا كه به رزم آوريها ي سام و رستم و نبرد با اژدها يچنانچه پيشتر نيز پيمان بست
چيز در اينجا همين بس كه بدانيم اين . خواهيم رسيد ؛ به گستردگي در اين زمينه سخن خواهيم گفت 

كه هوشنگ و يارانش با آن روبرو شدند ؛ چيزي جز يك جوي روان پديد يز تاز دراز و سيه رنگ و ت
ي كه دود و دم بسيار پديد آورده ؛ و به ايك گدازه ي رونده . آتش فشان  نبوده است گدازه هاي آمده از 
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 و  ؛آمده اند برنگ سياه در  وروشني مي توان ديد كه كرانه هايش زودتر از بخشهاي مياني سرد شده
   . بديده مي رسند   » خون  دو چشمه ی«  خشهاي مياني همچنان سرخ ؛ همانند ب

جستاری در پيشينه ی «  بسيار خواندي بنام يدر كتابفرزانه ي ارجمندي بنام دكتر مانوئل بربريان 
بررسي گدازه هاي آتشفشان دماوند در البرز ؛ :  مي نويسد »دانش کيهان شناسی و زمين در ايرانويج 

كهن ترين گدازه ي دماوند . هره گيري از نگاره هاي هوايي ؛ چهار دوره ي آتشفشاني را نشان مي دهد با ب
  . » ..   سال پيش ؛ و جوانترين آنها كمتر از ده هزار سال پيش رخ داده است 37500در 

 رگه باريكي ؛اربنا براين از آنچه كه فردوسي فراروي ما مي گذارد دو چيز دانسته مي شود ؛ يك اينكه اين م
 نشان داده مي شود ؛ و ماری سيه رنگ و تيز تازكه در پيكر است ازهمان گدازه هاي آتشفشان بوده 

دوم اينكه اين نخستين بار نبود كه مردمان با آتش روبرو مي شدند ؛ بلكه از دوره هاي بسيار پيش از دوره 
يم كه يند ؛ حتي دور نيست اگر بگوه اگاه بودي هوشنگي نيز آتش را ديده و از دستاوردهاي نيك و بد آن آ

 مي دانستند ؛ پس آنچه كه در دوره ي  بر آن شيوه ي نگهداري آتش را هم با افزودن چيزهاي سوختني
شيوه ي بر افروختن آتش بود كه سكويي آتش و شيوه ي نگهاري آن نبود ؛ بلكه هوشنگي بدان پي بردند ؛ 

جهش و جنبش او بسوي يك آينده ي بسيار دگرگونه با آنچه تا پيش از آدمي و ي شد براي بلند پروازيها 
  . دانش افروختن آتش داشت 

  :  ؛ و آن اينكه مي گويد  نيز در اين بخش شايان گفتگو استپيش از ادامه ي داستان ؛ يك نكته ي ديگري
  نگ و شد تيز چنگ    نگه   كرد  هوشنگ با هوش و سنگ            گرفتش يكي س                   

؛ و با آن يكي سنگ است  ؛ و بزرگي آمده   در پاره ي نخست اين بند ؛ بچم ارزش ؛ و بها»سنگ « واژه ي 
  بيشتري كه بسوي مار پرتاب شد يكي نيست ؛ جادارد كه جوانان دانش پژوه به اين گونه نكات به ژرفي

  : براي نمونه فردوسي در جاي ديگري مي گويد . بنگرند 
                            سرمايه ي مرد ؛ سنگ و خرد               بگيتي بي آزاري اندر خورد  

  : باز مي گويد 
                           خردمندي و راي و فرهنگ تو              شكيبايي و دانش و سنگ تو 

  : باز مي گويد 
             بدان  برز و بالا و  آن سنگ  اوي                   بدان خسروي بال و آن چنگ اوي  

  
 كرد و كار با اين گفتار كوتاه پيرامون شناختن شيوه ي افروختن آتش به شاهنامه بر مي گرديم و داستان

  .هوشنگ را پي مي گيريم 
  :   در پي اين  دستاورد بزرگ
      نيايش همي كرد و خواند آفرين پيش   جهان    آفرين                                       جهاندار

                           كه او را فروغي چنين هديه داد             همين    آتش   آنگاه   قبله  نهاد 
 جهان است ؛ در اينجا مي و دستاوردهايها فرهنگ ايران فرهنگ داد و دهشمندي و سپاسگذاري از داده 

يا قبله گاه  ؛ جايي خود ميسازد  ؛ نيايش سو ؛ )  قبله گاه (  ؛ يا  »نيايش سو« بينيم كه هوشنگ آتش را 
  . مي كنند بسوي آن روكه بهنگام نماز گزاردن است 

                            بگفتا فروغي است اين ايزدي               پرستيد     بايد    اگر    بخردي 
  : نگاه مي كنيم   دارد كه در اينجا چم هاي گوناگونواژه ي پرستيدن در زبان پارسي 

  . نيازي به نمونه آوري نيست ؛ همگان آنرا مي شناسند  نخست عبادت كردن است كه   
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   :دوم خدمت كردن است ؛ فردوسي مي گويد 
   بدند  مهتر پرستان   و    هشيوار  بدند            كساني كه اندر شبستان                     

   .ي كه بزرگان را پرستاري كردند يعني خدمت كاران و پرستارانمهتر پرستان ؛ 
  كرد   خوار    پادشه    پرستيدن   تن خويش يك چند بيمار كرد          : باز مي گويد 

  .يعني خود را بيمار نشان داد تا از خدمت پادشاه برهد 
  ترا     بخت    بيدار   و    پرستندهر ايران كه تخت  ترا           خنك ش:  باز مي گويد 

   تواند پرستارانيعني خوشا  ايرانشهر و مردم ايران كه 
  شود    پرستان  خسرو    وزآن پس سوي زابلستان شود         بر آيين:  باز مي گويد 

  يعني پس انجام آن كار برسم خدمتكاران پادشاه ؛ به زابل خواهد رفت 
    بسي شور و تلخ جهان ديده ايد                 ايدپرستيده   را  ما     نياكان: و سرانجام 

   نياكان ما بوده ايد گزاران يعني شما خدمت
؛ نه باني كردن است هچنانچه در همه ي اين بندها ديديم سخن از خدمت كردن و پرستاري كردن و نگ

   . نمازگزاردن يا عبادت كردن 
  :  مي گويد  توسي در همين زمينه اسدي

    شاه دور   رستيدنپ  از   مگرد          بدان تا تو با بزم باشي و سور                         
  يعني اگر خواهان بزم و سور و شادماني هستي ؛ از خدمت كردن به شاه دوري مكن 

      : باز مي گويد 
  است    نيكويي  و  نوازيدن   و خوش خويي است         زمهتر رستيدن   زكهتر پ              

يعني خويشكاري فرودستان خدمت كردن و خوشخويي؛ و خويشكاري بزرگان نواختن و نيكويي كردن 
  . است 

    
  : همچنين به چم كرنش كردن و خم شدن در برابر كسي هم آمده است 

  :  مي گويد  در اين زمينه فرخي
  ر كس نكنم پشت دو تاه  ه بپرستيدن او        پرستيدن                 من كه معروف شدستم به 

  : باز مي گويد 
  تاه      دو      پشت        او    بپرستيدن                شاه محمود كه شاهان زبر دست كنند         

  
  : هم آمده است ؛ براي نمونه فردوسي مي گويد  چيزي بچم ورزيدن و بكار بردن

   مخور    انده  و رستمپ     نيز آز                تو پسر  اي  بر نماندچون براو    جهان              
      

   : مي گويد  فردوسي  است ؛ بازبچم دوست گرفتن و دوست داشتن هم آمده
   روان      بجاي  پرستد را   تن                   دگر گفت كانرا تو دانا مخوان                 كه

   يا دوست داشته باشد ؛ آدم خردمند ي نمي تواند بود يعني كسي كه تن را بيش از روان بپرستد ؛
  : مي گويد نيز فرخي در همين راستا 

   را ستايي  گر سخا   ستا   را  كفش            پرستي ار خرد را پرست                دلش را 
   .يهستو دست دهشمندش را بستا اگر ستاينده ي داد ؛    هستييعني دوستي با دلش كن اگر خردمند
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  :  اسفنديار به رستم مي گويد است ؛ ري و اطاعت كردن هم آمده داو بچم فرمانبر
                كه تا پيش شاهت برم بسته دست پرست                بزنهار پيش آي و فرمان

مان شاه ؛ با فرمانبرداري از فر: گويد  مي. زنهار واژه ي پهلوي است بچم امان ؛ پناه ؛ مهلت ؛ و عهد و پيمان 
  . ؛ اگر بگذاري كه من ترا دست بسته بپيشگاه شاهت برم در پناه من خواهي بود 

  : بنا بر اين بروشني ديده مي شود ؛ آنجا كه هوشنگ 
     بايد   اگر    بخردي  » پرستيد «                 بگفتا فروغي است اين ايزدي               

ستودن ؛ و  يعني نگهداري كردن ؛ پاسداري كردن ؛ ارج گذاشتن ؛ ؛    » آتش پرستيدن«   : مي گويد 
امروز از خود بپرسيد ؛ آيا .  ؛ والا ترين و خردمندانه ترين خويشكاري آدمي است  آتشپاكيزه نگهداشتن 

  ؟؟ چنين نيست 
 ينديشيدچنين ببنديد  و دم  چشمان خود را  فرو يك  اين سخن را دريابيد ؛  و ژرفاي براي اينكه درستي

از كاخ هستي فرو خواهد ريخت و  ؛ بيدرنگ خواهيد ديد كه  جهان هستي برداشته اند  را از »آتش « كه 
   .بجا نخواهد ماند   چيزهيچ بيكران هستي

 بيرون بكشيد ؛ باز بيدرنگ خواهيد تمدن آدمي  را از زير  بناي فرهنگ و»آتش «  در جهان انديشه  و يا 
مي و برابر وران كيومرثي بر مي گرديم و  با بوزينه ها و گاو وحشي و بز كوهي همپا ديد كه در يك آن به د

؛ ؛ و زندگاني آسوده تر فراهم آورده است  بالاتر آنچه كه نردبان فراپويي ما را بسوي جهاني برتر و. شويم 
  . آتش اند نيست ؛ و همه ي ديگر كارمايه هاي فراپويي آدمي بر آمده از  »آتش « بجز بيشك چيزي 

 ؛ آتش پرستی ؛ به اندشيان ؛ كه نژاده ترين تبار ايرانزمين با اين سخن در مي يابيم كه بد نام كردن زرت
 بر مي خيزد ؛  و عمامه دارانبخردانه اي است كه تنها از ذهن بيمار و ناتوان تازيان و تازي پرستان سخن نا

  دانش بزرگ است ؛ خدايي كه مي »مزدا « ن كه سزاوار پرستيدن است ؛ هما    خدای زرتشتوگرنه 
 و بشناسيم ؛ خدايي كه در برگ برگ هر درخت ؛ و در دريابيم ان هستي هتوانيم او را در تكه تكه هاي ج

موج موج هر دريا ؛ در دانه دانه هاي هر شبنم ؛ در نغمه هاي پرندگان ؛ در سوسوي ستارگان ؛ و در خش 
  . يده مي شود خش ماسه هاي بيابان ديده و شن

 است كه به فراز آيد ترا بتمامي ؛ و نازكترين شاخه هاي هستي ات را كه در زير خدايي   خدای زرتشت
تابش خورشيد دست افشاني مي كنند ؛ با دستهاي مهربان و نوازشگر خود مي نوازد ؛ و هم به ژرفايت فرو 

  . به لرزش آورد از بن مي رود بتمامي ؛ تا سخت ترين ريشه هايت را كه در دل خاكند 
كه مزدا اهورا ناميده مي شود سرچشمه ي كران ناپذير دانش و مهر است ؛ او مي داند كه    خدای زرتشت

 دادار از ناچيز ؛ چيز آفريده نمي شود ؛ و هستي نا كرانمند ؛ با يك سخن پديد نمي آيد ؛ خداي زرتشت
دم به دم از چهره اي بچهره اي ديگر  يد مي آورد و  ؛ از آنچه كه دارد مي بخشد و جهان هستي را پداست

؛ و هر تکه ای از  هستی کيهانی از خدا جدا نيست مي كند ؛ پس در انديشه ي زرتشت ؛ شدگر گون
دين ؛ دين زرتشت از بالا ؛ و از آسمان نمي آيد ؛ هستی ؛ تکه ای از خدا ؛ و خود همان خدا است 

 به ؛ دين زرتشت لحظه هاي زندگاني رافای دل می خروشد زرتشت از درون جان می جوشد و از ژر
 زرتشت همه ... ك زمان كار است و اينك زمان دعا دو بخش نمي كند ؛ كه اين براي من ؛ اين براي خدا ؛ اين

زندگي از آن اواست ؛ به سخن ديگر ؛ ي لحظه هاي زندگاني را از آن خدا مي داند ؛ پس همه ي لحظه هاي 
  .  است   »دريا«   همان  خود است ؛   » موج «   است ؛ خود همان  »لحظه « خدا خود همان 
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دين زرتشت دستاوردهاي كار و كوشش آدمي را بخش بندي نمي كند كه اين براي خداوند ؛ اين براي من ؛ 
و زرتشت جهان را تكه تكه نمي كند و جان و تن و خدا  . )تن (  ؛ و اين يكي براي )جان ( آن يكي براي 

آدمي و آب و خاك و گياه و جانور را از هم جدا نمي سازد ؛ خدا در انديشه ي زرتشت ؛ پيكر كران ناپذير 
 است كه هستي استوار و ايستاده به او است ؛و هر يك از ما باشندگان ؛   »دانش بزرگی«  هستي و همان

  : افت و گفت اندامي هستيم در اين پيكر ؛ و اين همان رازي است كه منصور حلاج در ي
                      من توام يا تو مني ؛ چند از دويي                  با توام من ؛ يا تو من ؛ يا من تويي 

  خود  » االله «  كه با چنين خداي يگانه با هستي بيگانه بودند و جايگاهاهرمن خو  تازي پرستانو ديديم كه 
شمردند و با پاهاي بسته ) كفر ( را  ايراني  بزرگفرزانه يرا در آسمان هفتم مي دانستند ؛ سخن اين 

 ؛ بر بالاي دار كنده شده از كاسه  و چشماني   از دهان بيرون ؛ كشيدهنجير ؛ و اندامي تكه پاره ؛  و زباني بز
   :  و نفرين جاودانه باد حلاج ؛درود به روان منصور . شبردند

    اهرمن    چهرگان          ز  دانايي    و    شرم    بي     بهرگان اين  مار  خوار                       بر
  

پرهيزكاري را همانند يك جامه ي فاخر  بتواني نه آنگونه دين است كه براي فريب ديگران   دين زرتشت
  .  پوست تنت را نوازش كند  نوازشگر باد ؛ از وراي آن جامه ي ننگين بتن كني و نگذاري كه دست

 ؛ برای پيروان راستين زرتشت ؛ زندگی به بلندای کعبه و کنشت و زيارتگاه نداردت دين زرتش
 ؛ و زندگی خود همين دين است ؛ آيين است و آيينه فراخ و بيکرانه هر روز نيايشگاهی است 

  . ای ايست که خدا را در هر کرانه اش می توانی ديد 
ستند ؛ اينها نماد آتش اند كه خود گوهر و بنمايه ي آتشكده ها هم بر آمده از انديشه هاي بلند زرتشت ني

 در آتشگاه درون ؛ و  آدمي آتشي است سر باسمان كشيدهزندگاني است ؛ از ديدگاه زرتشت ؛ وجدان
 ي به بلنداي هر روز آتشكده اي است براي نيايش هستي ؛ براي نيايش آب و خاك و گياه و جانور ؛انزندگ

ماه ؛ براي نيايش آن نيروي شگفت انگيزي كه گياه را از زمين مي روياند ؛ و براي نيايش خورشيد و مهر و 
مهر پدر را در دل فرزند مي كارد ؛ براي كار و كوشش ؛ براي بنا كردن خانمانها ؛ و روستاها و شهرها و 

ه اش كه زندگي ؛ هر لحظ... ؛ براي ستايش و نيايش شادماني و جشن و سرور و نو كردن جهان كشوري آباد 
  . جشن است و سزاوار ستايش 

هنگامي كه مي خواهي به اين به اين آتشكده در آيي ؛ بايد تن و روان و انديشه را در برابر خورشيد خرد 
 ؛ بايد با بزدايي ترس و آز و نياز و خشم و كينه را از دل چرك آبه هاي خرافه پنداري ؛   ؛ بايد چركبشويي 

 ؛ به اه اگر براستي خواستار ديدن خدا هستي  ؛ تن شويي كني ؛ و آنگژاله هاي مهر و داد و دهشمندي
 نمي بيني ؟ آيا در چشمان مهربان همسرت خدا خانه ندارد ؟ تپيرامون خود بنگر ؛ آيا او را در بازي كودكان

ت آيا اين او نيست كه پابپاي برگ برگ هر درخت ؛ با نغمه ي باد دست افشاني مي كند ؛ آيا اين همو نيس
كه بر ابر ها مي گذرد و با دانه دانه هاي باران فرو مي بارد ؟؟ و چه با شكوه است هنگامي كه مي درخشد در 

در لبان هر گل مي خندد ؛ در رگ هر برگ مي لرزد ؛ و زرتشت خداي . خورشيد و مي جهد با آذرخش 
   . سر مي دهد همراه با كودكان بازيگوشمان قهقه 

  .  هستي پديد آمده از گوهر او است  ستايش آن دانش بزرگي است كه دين پرستش ودين زرتشت 
فراخدامن به بر رسي خواهيم نشست ؛ نشست آينده جستار آتش پرستي ايرانيان را در يك زمينه ي در 

تا نشست  آينده ي همه ي شما ويكبار ديگر شما ياران خوب شنوده را به شنيدن اين جستار فرا مي خوانم 
    .  كامتان شيرين و روزگارتان پيروز گر باد  . گرامي را بدست تواناي مزدا اهورا مي سپارم ايرانياران 
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